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جنس کلاه روستايي

10- پيش نــام مردان- فيلســوف و مــورخ يوناني- خس 
خس سينه

11- چهــره- يگانــه- از علــوم پزشــکي و بهداشــتی که به 
بارداري و زايمان مي‌پردازد

12- زبان شيرين!- ايده آل و مطابق آرزو- بزرگمرد
قدیــم«  »جلگــه  بخــش  مرکــز  قديــم-  ايتاليــاي   -13

اصفهان- بنشن ریز
14- مليت »اوسین بولت« دونده مشهور- موی بلند سر

15- اثر عاشقانه و عارفانه »جامی«- نتیجه دهنده

   افقي: 
از  ســريالي  طبــي-  گياهــي   -1

»کيومرث پوراحمد«
2- گم کردن- شهری در »کوبا«- رود اروپایی

3- سرشوي گياهي- اهرم- بزرگ قبيله- عدد رمز
4- پيش درآمد غم- حق تقدم- پايين‌تر از سرتيپ

5- معصيت- خوب و خوش- برودت
6- فرزند ابر!- شيريني رمضان- فلز سنگين

7- استارت قديم- دخترک کارتوني- نامي براي بانوان- 

بوي زننده رطوبت
8- از روي بي‌تجربگي- نسخه برداري

9- آسيب- فيلم »مصطفی تقی‌زاده«- از افعال ربطی- 
نویسنده »طاعون«

10- قوم باســتاني آريايي- خصلت‌هاي خوب اخلاقي- 
ترانسپارانت

11- نوچه و جوان- گرم نيست- خاص
12- بيمار- دانشمند نوبل برده انگليسي با نام »ادگار«- 

نفس خسته
13- زندگي کن!- سوره 30- هوس باردار- طمع

در  گردشــگري  منطقــه‌اي  برونتــه-  خواهــران  از   -14
شهرستان »خداآفرین«- شهری در استان کرمانشاه

15- اثر »ژوزه ساراماگو«- راهنمایی

 عمود ي: 
1- طبقه فلزي يا چوبي- وينگر »گل‌گهر سيرجان«

2- قديمي ترين- کتاب »تولستوي«

3- بالاي مجلس- گشت- گوشه خلوت
4- رنجوري- بخشي از رياضيات- دعاهاي زير لب

5- تونــل جاده چالوس- بهشــت شــداد- ترانــه »علي 
لهراسبي«

6- رها و آزاد- شماره نامه‌هاي اداري- شخصيت
7- جنب و کنار- توشه سفر- ديدگاه‌ها- گوشت آذري

8- قاتل گاندي- آش اماج
9- آب در لغــت محلــي- گــروه ورزشــي- همــه دارند- 

شهري در »هند«
10- سره- زيرکي و هوشياري- گلزن سابق تيم ملي اسپانيا

11- ورزش نادال- عددي يک رقمي- شرح اوستا
12- رشــته‌کوهي در غرب و جنوب ايــران- ژن‌هاي تغيير 

يافته- عنصر گواتر
13- پيراستن باغبان- نام دخترانه- خضاب

14- يکي از پنج گنج نظامي- از مردم هرات
15- ســريالي )2020( در ژانــر کمدي تاريــک به‌کارگرداني 

»جاناتان دیتون«- مدد

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3752
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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امسال دور دفتر قلم نکشیدیم
بازگشت رونق نصفه نیمه به بازار نوشت افزار تهران

قدرت خرید پایین 
آمده. مردم با شنیدن 

خبر بازگشایی مدارس 
آمده‌اند برای خرید 

اما قیمت‌ها آنقدر 
بالاست که کار را برای 

آنها سخت می‌کند. 
حق هم دارند همه 

چیز خیلی گران شده. 
الان این دفترها را نگاه 

کنید که هیچ طرح و 
رنگی ندارد، بیشتر 

پدر و مادرها از این‌ها 
می‌خرند چون توان 

مالی خرید دفترهای 
رنگی و مدل دار را 

ندارند. قیمت کاغذ 
آ.چهار از 13 هزار 

تومان بعد از کرونا شده 
65 هزار تومان دیگر 

شما خودت حساب کن

صــدای همهمــه بچه‌‌ها را می‌شــود در 
دالان‌هــای راســته بین‌الحرمیــن بــازار 
بــزرگ تهران شــنید، البته هنــوز آنقدر 
زیاد نیســت که لوازم التحریرفروشــان 
خســته از دو ســال رکــود را ســر شــوق 
بیــاورد. بــا خبر بازگشــایی مــدارس در 
خــون  انــگار  جدیــد،  تحصیلــی  ســال 
جریــان  بــازار  هــای  رگ  در  تــازه‌ای 
پیــدا کــرده اســت. بچه‌هــا هرچنــد بــا 
دودلی امــا همــراه خانواده‌ها بــه بازار 
آمده‌انــد؛ دفترهــا را زیــر و رو می‌کنند، 
خودکارهــای رنگــی می‌خرنــد و گاهی 
هم بهانه‌گیــری می‌کنند. صنفی که در 
این دو ســال و با آنلاین شــدن مدارس 
ضربــه مالــی ســنگینی خــورده، حــالا 
چشــمانش به پیچ‌هــای بازار اســت تا 
ببیند مشــتری‌های پرسروصدایش کی 

از راه می‌رسند.
موســی فرزانیان رئیــس اتحادیه لوازم 
التحریــر و لــوازم مهندســی بــه تازگی 
از خطــر ورشکســتگی صنعــت لــوازم 
التحریــر با کاهش 70 درصدی فروش 
آن گفته اســت و باید دید آیا بازگشایی 
مــدارس می‌تواند کمکی به بهبود این 
وضعیــت کند یا خیــر؟ صنعتی که در 
سال‌های پیش از کرونا روزگار شیرینی 
داشــت. خاطره‌ای که علی آقا نوشــت 
افــزار فروش ســر پیــچ بــازار آن را این 
طــور توصیــف می‌کنــد: »آقــا جــا نبود 
راه برویــد، این موقع‌ها آنقدر شــلوغ و 
درهم برهم می‌شد که بیا و ببین. الان 
دو ســال اســت خبری نیست. اینجا که 
الان شما با خیال راحت ایستاده‌ای جا 
بــرای ســوزن انداختن هم نبــود.« این 
تعاریفــی اســت که هر کاســب بــازار با 
نقلی منحصر بفرد آن را بازگو می‌کند 

اما اصل مســأله در همه تعاریف یکی 
اســت؛ 2 ســال رکود و کم رونق شــدن 

کاسبی که روزگاری طلایی بود.
امــام  مســجد  کنــاری  راهروهــای  از 
لــوازم  بــازار  ســمت  بــه  کــه  خمینــی 
التحریر می‌روم چشمم به چند نایلون 
پر از دفتر و خودکار در دســت کودکانی 
امــا  کــم  می‌افتــد،  خانــواده  همــراه 
امیدوارکننده اســت. داخــل راهروهای 
بازار اندکی شلوغی به چشم می‌خورد. 
جمعیتی که دکان‌داران را به دو دســته 
تقســیم کــرده؛ آنهایی که همــان ابتدا 
می‌گویند کمی رونق ایجاد شده و آنان 
کــه بعــد از کمــی غرولنــد می‌گوینــد از 
یکــی دو هفتــه پیش بــازار اندکی رنگ 
مشــتری به خــود دیده اســت. غفار که 
قدیمــی بازار اســت بعد از فــروش دو 
تــا دفتر 100 بــرگ می‌گویــد: »گفته‌اند 
مــدارس باز می‌شــود و بــازار هم کمی 
تــکان خورده اما آخــر چه جوری؟ الان 
شما بچه داشته باشی می‌فرستی برود 
مدرســه و مریض شــود و همه خانواده 
را مبتــا کنــد؟ مگــر اینکــه 100 میلیون 
دوز واکســن تزریــق کنند که بشــود این 

کار را کرد.«
ســال  دو  ایــن  در  بــازار  کســادی  از  او 
ایــن  رونــق  پیــک  اینکــه  و  می‌گویــد 
مشــاغل بیشــتر از تیــر تــا مهــر اســت: 
»صنــف فصلــی همینجــوری در طول 
سال درحال ضرر است دیگر چه برسد 
به اینکه وضعیت بیماری و همه‌گیری 
هــم پیــش بیایــد. مثــاً در طول ســال 
آمدنــد چند تا خــودکار بخرند بالاخره 
پشــت لپ تــاپ هم خــودکار، مــداد و 
دفتــر می‌خواهنــد امــا بچه تا مدرســه 
نــرود کــه فایده نــدارد. می‌رود دســت 
اکلیلــی  خــودکار  یــک  همکلاســی 
را مجبــور  مــادرش  و  پــدر  و  می‌بینــد 
می‌کنــد کــه بــرای او هم بخرند. ســود 

بــرای مــا آن خریدهاســت.« خــودش 
هــم از حرفــش خنــده‌اش می‌گیــرد و 
ادامــه می‌دهــد: »ولــی ضــرر اصلی را 
مقنعــه فروش و کیــف و کفش فروش 
و لبــاس فــرم فــروش کرده‌انــد، یــک 
زنجیــره شــغلی که تعطیلــی مدارس 

بدجور به آنها ضربه زد.«
مغــازه بغلی غفار پســر جوانی اســت 
که سؤالی نپرســیده، شکر خدا می‌کند 
و معتقد اســت اگر شــکر نکنــد همین 
می‌دهــد:  دســت  از  هــم  را  روزی 
دســت  از  را  باورهایشــان  »آدم‌هــا 
داده‌انــد، یادشــان رفتــه باید همیشــه 
شــاکر باشــند.« همیــن طور کــه انرژی 
می‌کنــد  پخــش  بــازار  در  را  مثبتــش 
چشــمان برافروخته مغــازه دار کناری 
دیدنــی اســت: »اگــر می‌خواهــی خبر 
کــذب بنویســی بگــو بــازار عالی اســت 
امــا راســتش ایــن خبرهــا نیســت. بله 
بــازار یک تکانی خــورده اما این تعداد 
مشــتری کجا و بازار دو ســه سال پیش 
مشــغول  کــه  زن  دو  از  یکــی  کجــا؟« 
قیمــت گرفتــن دفتــر مشــق اســت بــا 
خنــده می‌گویــد: »مــا ایرانی‌هــا اصــاً 
و  او  نیســتیم.«  بلــد  اندیشــی  مثبــت 
بــرای  همراهــش از طــرف خیریــه‌ای 
خریــد لوازم التحریر به بــازار آمده‌اند: 
»اگــر خــدا بخواهــد می‌فرســتیم برای 
سیســتان و بلوچســتان، بچه‌های آنجا 

خیلی احتیاج دارند.«
صحنه‌هــای  از  امــا  ســلطانی  آقــای 
غم‌انگیزی می‌گوید که بعد از دیدنش 
نــدارد:  را  مغــازه  در  ایســتادن  تــوان 
مــردم  آمــده.  پاییــن  »قــدرت خریــد 
مــدارس  بازگشــایی  بــا شــنیدن خبــر 
آمده‌انــد بــرای خریــد، امــا قیمت‌هــا 
آنقــدر بالاســت کــه کار را بــرای آنهــا 
ســخت می‌کنــد. مــداد رنگــی 12 رنگ 
فابر کستل شــده 60 هزار تومان، مداد 

رنگــی چینــی 20 هــزار تومــان، بارهــا 
پیــش آمده پــدر و مادری بــا بچه وارد 
مغــازه شــده‌اند و خواســته‌اند مــارک 
ارزان‌تــری بــه آنهــا بدهــم. حــق هــم 
دارند همه چیز خیلی گران شده. الان 
این دفترها را نــگاه کنید که هیچ طرح 
و رنگــی نــدارد، بیشــتر پــدر و مادرهــا 
از اینهــا می‌خرنــد چــون تــوان مالــی 
خریــد دفترهــای رنگــی و مــدل دار را 
ندارند. قیمت یک بســته کاغذ آ.چهار 
از 13هــزار تومــان بعــد از کرونــا شــده 
65هــزار تومــان؛ دیگــر شــما خــودت 

حساب کن.«
زنی که حســابی مشــغول چک و چانه 
زدن بــا صاحــب مغــازه اســت نشــان 
می‌دهــد که حســابی قیمت زیــر و بم 
خریــدش  از  بعــد  درآورده.  را  بــازار 
ســر حرف را بــاز می‌کنــم و او می‌گوید 

حتــی اگــر مدارس باز شــود هم شــاید 
حضــوری  کلاس  بــرای  را  فرزنــدش 
نفرســتد: »همســرم گفتــه تــا بچه‌هــا 
برونــد  نمی‌گــذارد  نشــوند  واکســینه 
الان  کــه  هــم  خریــدی  ایــن  مدرســه. 
می‌کنــم بالاخــره بــرای ایــن اســت که 
پشــت لــپ تــاپ هــم بچــه بــه دفتر و 
خــودکار نیــاز دارد. نمی‌شــود کــه روی 
پوســت بنویســد. انــدازه نیــازش برای 
او می‌خــرم چــون لوازمــی که پارســال  

خریدم تمام شده.«
آقای سلیمی هم از تکانه‌های کوچک 
بازار می‌گویــد که البتــه از روزهای اوج 
فاصله چشــمگیری دارد: »آقا! زمانی 
بــود کــه خیریــه می‌آمــد 50 میلیــون 
خرید می‌کرد و می‌رفت الان خیریه‌ها 
هــم پــول ندارنــد. خریــد دو تــا دفتــر 
یــا پنــج تــا خــودکار مــردم که ســودی 

تهــش نمی‌ماند.« او امیدوار اســت که 
مــدارس باز شــود و بچه‌ها ســر کلاس 
برگردنــد تا شــاید در چنــد هفته آینده 

بازار پر رونق‌تری را شاهد باشد.
از  پــر  جــا  بــه  جــا  برگشــت،  راه  در 
دســتفروش‌های لوازم التحریر اســت؛ 
دستفروشــانی کــه بنــا بــه مقتضیــات 
زمــان شــغل عــوض می‌کننــد. یکی از 
آنهــا صمد اســت کــه کنار چنــد چرخ 
دســتی پــر از دفتــر و خــودکار و مــداد 
ایســتاده اســت و قیمت‌هایــش چنــد 
هــزار تومانــی پایین‌تــر از مغــازه‌داران 
اســت: »دفترهــا دولتــی اســت، لوازم 
التحریــر دولتی اســت.« اینها جملاتی 
فریــاد  دقیقــه  هرچنــد  او  کــه  اســت 
می‌زنــد: »بازار چنگی بــه دل نمی‌زند 
الان مــا دفتــر 100 بــرگ می‌فروشــیم 
12 هــزار تومــان و 2 تــا 50 بــرگ را 15 

هــزار می‌دهیــم کــه کمــی پایین‌تــر از 
قیمت مغازه داران اســت.« او که الان 
دو هفته اســت این کار را شــروع کرده، 
پیــش از ایــن شــلوار بــا الیــاف گیاهــی 
می‌فروختــه و قرار اســت بــرای دو ماه 
دیگر فروشنده محصول دیگری باشد: 
»دیگــر کار مــا هــم اینجوری اســت. از 
همین ســه تا چرخ، سه تا خانواده نان 
می‌خورنــد. بازار هم دیگر مثل ســابق 
نیســت، همین مغازه دارانی که روزی 
5 میلیــون دخــل کردند بعد از شــیوع 
کرونــا روزی یــک میلیــون هــم بــه زور 
دخل دارند، ما کــه جای خود داریم.« 

او هم امیدوار است مدارس باز شود.
نــگاه  کودکانــی  بــه  برگشــت  راه  در 
می‌کنم که با چرخ دســتی میان مردم 
بازگشــایی  راســتی  می‌دهنــد،  ویــراژ 

مدارس برای آنها چه معنایی دارد؟ 

محمد معصومیان
گزارش نویس


